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 .رانیقم، قم، ا هیالعالم یجامعه المصطف  ،یدانشگاه مجاز یفارس  اتیّ گروه زبان و ادب  اری استاد 
 چکیده 

  ۀآن هداقک به دور ۀبندند  ه پيشررين  مغنلان پيرو ماتب شررین ن از مااتب بدوي و قدهی 

خداي تا به بتريار خراف  و معتكد به سر ر و جادو و رو  بندند. شرین  م اقنا  رسرد.پارهنه سرنر  م 

پرسرتيدند. مغنلان در زمينه  م نادهده هوتا اهیان داشرتندن اما در  نار آن آسریان و مظاتر آن را تک  

ط بر آن در قرن تفتکن  مات« ن به طنر  م  افراد سرررتريري ن«ندند و په از ورود به اهران و تتررمّ

ترسيدند و شاهد  روهان  م تاي  برخ  از آنها دهن خند را تغيير دادند. گاشته از اهنوه آنان از قدرت

از جیمه آثار مهک و قابک  شراتنامۀ فردوسر   از اهن رو با دهن مردمان اهن سررزمين  اري نداشرتندن  

 تاي مردم روزگاران  هن اهران اسركزندگ ن باورتا و هویك ۀرسرنمن شرين  ۀ ه دربردارند اسرك  مم أ ت

شرند. در به وعرن  در آن دهده م   ريگتاي باسرتان  اهران پنن مهرپرسرت  و زرتشرت بازتاه آهين  و

تا و باورتاي هاد شررده در شرراتنامه فردوسرر  با  تاي مربنط به آهيناهن مكاله برشرر  از مشررابهك

تاي  اي ارزشریند براي پ وت تناند مكدمهه اسرك  ه م شرد دادهتاي شرین  مغنلان تط«يد آهين

 .پ وت  باشداسطنرهپ وت  و  تاي دهنهنزه از جیمهبيشتر پ وتشرران 

  ن. : مغول، ایرانی، شمنیسم، شاهنامه، دین و آییهاهکلید واژ 

 
1 Email: husain66@gmail.com 
2 Email: Nassim.karamat@yahoo.com 

mailto:husain66@gmail.com


  28/    1403پاییز ، زمستان ، ششم ، شمارهسومسال صبا ،  پژوهش نامه

 

 مهقد  م
گيرد  ره در ماینه ت م أ معینلا از براورتراي آنران نشررر  تراي مردم تر منطكرهآداه و آهين

ترهن بترترتاي ماندگار فهنر و رشرد فرتن  مردمان آن منطكه اسرك و هو  از مهک  ۀدتندتشرويک

. التكادات مردم اهران زمين نيو در سرراليان متیادي در قالب رسررنم  اسرركادبيات و تنر  ۀآنن لربرر

تنان بازتاه فهنر آن را در تاره ن آثار اهشررران جمنه  رده و به هادگار مانده اسرررك به طنري  ه م 

 نيو آثار ادب  تارهر  اهن سرزمينن از جیمه صشاتنامه فردوس   مشاتده  رد.   تارهر  و

اندن  هورنر باورتاي ميتراه  و زرتشرت  در شراتنامهن با تنجه به اهنوه از ادهان قدهک اهران بنده

تاي ادهان  هن  پنن شرینيترک )آن برخ  باورتا و آهين  ۀک و ط«يع  اسركن اما مشراتد ام  مترمّ

متعمد به مغنلان بنده اسررك(  ه در فراسررني اهران و در مناطد نودهر پينن مغنلتررتان طنر  ه  

اندن آن تک در زمان   ه تننز اثري از اسرتي ي قنم مغنل بر اهران و ها  امروزي و سري«ري رواج داشرته

تا در تر اهنوه تدوام اهن آهينرسررد و جالبمک برانريو به نظر م أ مراوده با اهشرران وجند نداشررتهن ت

هال هاعرن در منطكه آذرباهاان اهران  ه در لين هال بر اساس برخ  رواهات به م ک تنلد زرتشك  

ترهن معابد زرتشتيان در آن واقد شده بندهن بيشتر اسك و با تنجه به منترنه شرده و نيو هو  از مهک

طكه از اهران و ن اهن منبعد متررافك اهن منطكه از مغنلتررتان و قدمك بي  از پنج توار سرراله تیدّ

تا و مناسرر شرین ن شراهد بتنان به تاي هدودا پهار توار سرالهن مربنط به آهينهافتن سرن  نراره

اي  ه اهران قدهک پي  از زرتشرك و گترتردگ  جغرافياه  شرینيترک در دنياي قدهک پ  برد. گترتره

مهرپرسررت  ها    تاي زرتشررت  وتناند برشرر  از آن بنده باشررد و شرراهد بتنان آهينمهرپرسررت  م 

ميترائيتررک اهران را نيو فرزندان تیين دهن  هن شررینيتررک دانتررك. در ادامه به معرف  مغنلان و 

شرررند و برخ  وجنه اشرررترا  آن برا براورتراي قردهک اهران  ذ ر براورتراي شرررین  آنران پرداختره م 

 گردد.م 

 پیشینه تحقیق 
نامه  داسرتان زال و اجواي آن را تاي شرین  و شراتاي با لننان صآهينمترعند لدنان  در مكاله

با آهين تشررّف در شرینيترک به خنب  تط«يد  رده و در خ ل آن به منعرنه سريیرغ و  نه و درخك  

تا و باورتاي شرررین ن به وه ه شرررینيترررک  مر و زمين و... تک پرداخته اسرررك. اما مطالعه در آهين
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و سررري«رين منارد بيشرررتري از  نودهرر پين و مغنلترررترانن و ني  ۀآلتراي در م ردود -ي اورالمنطكره

 دتد.تا را در شاتنامه نشان م مطابكك

تنان به آن اشراره  ردن  تاه صشرینيترکن فننن تا م تاه   ه درباره شرینترهن  تاهاز مهک

تا در سررراسررر جهان و برشرر  از باورتا و  هن خمترره  از ميرپا الياده اسررك  ه در منرد شررین

ه نیاند  ه مغنلان بعدتا به آهين بندا گراه  پيدا  ردند و په از  گنهد. ناگفتالتكاداتشران سررن م 

اما دهن ابررم  و اجدادي   ناي نيو به اسرر م گروهدندآن برخ  به مترري يك و به وه ه در اهرانن لده

و مناسررر  پنريو به اهران تیان آهين شررین  بنده و از اهن رو بازتاه آهين ۀاهشرران در زمان هیم

شرند. براي  اند به خنب  دهده م تاي تاره  اهران  ه در آن زمان نرار  هافتهاهاهشران در لاب ي  ت

آلتراي مربنط -اورال  ۀتراي شرررین  منطكربراورترا و رسرررنم خرا  مغنلان  ره بره آهين  ۀاط ه دربرار

آهنرد. از جیمره  تراي مربنط بره تراره  و هونمرك مغنلان منرابد خنب  بره شررریرار م گردد  تراهم 

تاي صتاره  مغنل در اهران  از برتنلد ن صتاره  جهانرشرراي جنهن   اسررك.  تاهترهن اهن  تبمهک

اشرررپنلرن صتاره  مغنل  از ل«اس اق«ال آشرررتيان ن صدهن و دولك در لهد مغنل  از شررريرهن بيان ن  

الله تیدان  نيو از منابد  صتاره  سررري مغنلان  از پک پمينن و صجامد التناره   از رشرريدالدهن فوررک

گراه  و دهن مغنلان  از الهام صشررامان  ۀاسررتناد در اهن زمينه تتررتند. تیچنين در مكالمهک قابک  

 تا پرداخته شده اسك. شین  ۀالتكادات لید  مفتا  نيو با ذ ر منابد ارجاهن به خنب  به مناسر و

 مغولان و شمنیسم 
شرریال غرب  پين تاي شرریال و  مغنلان گروت  بورگ از ن اد زردند  ه از دهرباز در سرررزمين

اما تا قرن تفتک تاري /   .اندزهتررتند و اغمب برر راگرد و شرروارپ  بنده ننن ( م  )مغنلتررتان

مؤثر نراهرک نيرامردهنما«نر بره اطرالرك از    دوازدتک مي دي تننز بره ات راد بين طناهف و تشرررويرک قردرت 

تنانتك تعدادي از ( مهبهادر)رئيه ق«ي پي  از آغاز قرن تفتک تاري هترن ا ها هتن اي  .پين بندند

پترررر او   د  نرد و برخ  از ق«راهرک تراترار را شررروترررك دترد.طناهف مغنل را ت رك هونمرك خند مت ّ

ق«اهک مغنل را ت ك سرمطه خند درآورد و نام مغنل را    م )بعدتا به پنريو مشرهنر شرد( تیا  تینپين

نلان از نظر التكادي مغ به آنها داد. پنريو نك  بورگ  در قدرت برشرريدن به ق«اهک مغنل داشررك.

 اند و آداه و التكادات خاب  داشتند.آمدهم صشین  ها صشامان  به هتاه 
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ن مم میا    باوریشَم منیسَ مات«  در برخ     -اي جادوه ت  و پدهدهنام هر رشرته باورتاي سرنّ شَ

را در اقنام بدوي اسرك.  ه از دوران پي  از تاره  در سرراسرر جهان وجند داشرته اسرك  ه بكاهاي آن  

تنان مشرراتده  رد. اهن ماتب روزگاري قترریك  م آسررياي مر وي و شرریال  بي  از سرراهر نكاط  

گرفته اسررك. گتررتردگ  اهن دهن بورگ  از آسررياي مر وي و سرري«ري و اورال و آلتاه  را در بر م 

مشرابه اي بنده  ه التكادات   به اندازه بدوي  ه با ط«يعك و مظاتر آن ارت«اط بتريار نودهو  داشركن

در اقص  م شینيتک بين بنميان استراليان اسويینتان سرخپنستان امرهواي شیال  و ا ثر اقنام قدي

 خنرد.نكاط دنيا به پشک م 

سري«ري گرفته شرده و در ابرک به معن  صدانا  اسرك. تیچنين  تننرنزيوا ه صشرین  از زبان 

( پيشرينه اهن آهين تا  152-151: 1381به معن  منبد ها پوشرر مرد نيو به  ار رفته اسرك. )مفتا ن  

ك آن را تا دوران  ( و برخ  قدم۶2: 1384رسرررد. )لدنان ن  ي سررريودتک پي  از مي د نيو م تواره

( و نكنشر   ه از دوران  1۶0: 1381اند. )مفتا ن  سرنر  در پند ده توار سرال پي  تک رسراندهپارهنه

ترهن وه گ   مهک  اند.تاي امروزيپارهنه سرنر  در دهناره غارتا به جا ماندهن نیاهشر  از اجداد شرامان

اجواي تترت  اسرك. از نظر آنان تیه تا التكاد به ماورا الط«يعه و قائک شردن رو  براي تیام  شرین

انرد و براي رسررريردن بره مكصرررند خند براهرد برا اهن ترا زنردهتران از جیمره سرررنر  و درخرك و  نهآفرهرده

 نيروتاي ط«يع   ار  نند.

تنان ننل  سر ر و جادوي  بنابر شرناتد باسرتان شرناسر  و مردم شرناسر ن صشرینيترک  را م 

ثيرگااري در هناد  به  یر اجنهن اروا  و منجندات غير أ ابترداه  و رو  بدوي مداواي بيیراران و ت

تاسرك. شرینيترک به هر لادي ذتن  دانترك. تنان پيشررنه  آهنده هو  دهرر از باورتاي مهک شرین

اي  ه بين شرینيترک و ننه روشرن بين  و معرفك سراهرانه و رازگراه  ابتداه  وابترته اسرك به گننه

 .تنان برقرار ساخكجادو مرز مشرص  نی 

بين  و پيشررنه  از التكادات و  ارتاي مهک اهشران تا افرادي بتريار خراف  بندند و طالدشرین

تا )پيروان شرینيترک( به نام صشرین  ها  تا را معینلاً پيشرناهان روهان  شرینبنده اسرك. اهن پيشررنه 

شرررنه  آنان تاي پيترهن رو . هو  از مهکنددادتاي مرتمف اناام م  ارگيري شررينهصقام ن با به

اند. آنها معتكد شرناسر  بتريار زبردسرك بندهتا در سرتارهوعرعيك سرتارگان بنده اسرك. شرین  ۀمطالع

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
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بندند  ه تیه افعال بشررر ت ك تاثير سررتارگان اسررك و لاا بدون زهج و بدون آگات  از وعررعيك 

تک بر  زدند. مث ً صجمنس فرمانرواي جدهد ها آغاز لشررور شرر سررتارگان دسررك به تير  اري نی 

گرفك. باور به ( و تعيين زمان سرعد برنرت م 183: 1381اسراس ربرد وعرعيك سرتارگان  )مفتا ن  

سرعد و ن ه طالد بر اسراس سرتارگان و دخالك آنان در سررننشرك بشررن باوري اسرك  ه نه تنها در 

 اي از مردم رواج دارد. بموه هت  امروزه نيو در بين لده نروزگاران گاشته

 ۀ بين شرهرهاران اهران زمين نيو التكاد به پيشررنه  و نيو سرعد و ن ه ها نتيادر گاشرته و در 

رو پرادشررراتران در دربرار خند اخترمراران  پنرد نرره امنر از روي سرررترارگران راهج بنده اسرررك. صاز اهن

آنران را بره  رار    ۀخناسرررتنرد و گفترترا هراري م ترا و  رارتراي بورگ از آنداشرررتنرد و در جنر م 

( اخترشررریراران  ره ارت«راط نودهو  برا منبردان و روهرانيران  135:  1350دي براوهرکن  بترررتنرد.  )آبرام 

وععيك و م ک قرار   ۀداشتند و اغمب وفيفه تع«ير خناه پادشاتان را نيو بر لهده داشتندن با م اس«

آمدتاي روزگارن مثک خشرروتررال ن فراوان ن جن ن بيیاري و... را پيشرررنه  گرفتن سررتارگانن پي 

شرناسر  مثک زهج و اسرطرلاه و ثير سرتارگان و تیچنين  اربرد ابوار سرتارهأ تكاد به ت ردند. ال م 

تاه  دارد. رسررتک نيو از  تیچنين  یر گرفتن از سررتاره شرریاران در شرراتنامه فردوسرر  نیننه

ن 9)ج  ك.  گرفتا  یر م از اسرطرلاه براي پيشر«ين  سررننشرك جن  شریاري آگات  داشرك وسرتاره

 (31-29ابيات 

 ك رسرررتک شررریرار سرررپهر بردانترررر

 ترررك ين  يرزم را رو  نهگفرك  راتی 

گررفررك  اخرترر  و  بررررمّرراه   بريرراورد 
 

مرهرر سرررترراره  و  داد  بررا  برند   شررریرر 

 ترررك ين يجن  نهره آه شررراتران برد

گرفررك سرررر  بر  دسررررك  ب   روز   ز 
 

برازگنه  سررررننشرررك افراد بره وه ه ننزادان و نيو لراق«رك افراد هرا ن نه مرگ آنران نيو از دهرر  

 ه درباره تنلد سرياو  سرتاره شرناسران بنده اسرك  ه در شراتنامه آمده اسرك. پنانتاي  مهارت

 (72-70ن ابيات 3)تیانن جمد   خنانيک:م 

سررر نررامر     ررد  اوخر يررجرهررانرردار 

برمرنررد  سرررپرهرر  شررریررارد  آن  رن   از 

بررر   ررد    را  گرردنررده  پررخ   بررو 

 و برد و پنن و پنرد   ريربردانترررك ن



  32/    1403پاییز ، زمستان ، ششم ، شمارهسومسال صبا ،  پژوهش نامه

 

د آشرررفترره  بچرره  آن  بر   د هررسرررترراره 
 

 د هرررك او خفتره دگشرررك پنن بغی 
 

 روهانيان شین 

گنه  و جرادوگري فور  بين  و غيربانرد و بره جو طرالدترهن اقنام بندهمغنلان از جیمره خرافرات 

دهرري نداشتند. آنان به نك  شياطين و اروا  و س ر و جادو التكاد زهادي داشتند و پنن به شدت 

شرردند ط«د صهاسررانامه    ترران  را  ه به سرر ر و جادو متهک م   نتراسرريدنداز سرر ر و جادو م 

تنانترتند باطک  ننده سر ر و جادو   ردند و درلنض  تران  را  ه م پنريوي به شردت ماازات م 

داشرتند. از اهن رو روهانيان شرین   ه خندن صشرین  ها صشرامان  و ها صقام  م م باشرند بتريار گرا

ناناه  باطک  ردن سرر ر و جادون ارت«اط با اروا ن پيشرررنه ن معالاه شرردند و تها ص ام  ناميده م 

بيیارانن م«ارزه با شرياطين و اروا  شررهر و... را داشرتند بالاترهن مكام در بين اقنام شرین  به هتراه 

گرفك. شرین تننرنزي به معناي صمنبد  ها صپوشرر آمدند و تیه پيو به دسرتنر اهشران اناام م م 

 مرد  اسك. 

تا با ماورا الط«يعه در ارت«اط بندند و اغمب تمفيك  از ط«يب و  اتن و سرراهرن و افرادي شررین

اند  ه اتک رهاعرررك و خمتررره بندند و فرمانرواه  ق«يمه را نيو بر لهده  آمدهمكدس به هتررراه م 

را   داشرررتند. اما په از پنريو  ه مكام با   )روهان ( را از مكام خان  )فرمانرواه ( جدا  رد و خند

تر قرار گرفك. نائک شردن به مكام شرین تا از امپراطنر و فرمانروا پاهينپترر خداوند ناميدن مكام شرین

ترهن ننه آن صتنلد دوباره   ( ت رّم  ه مهک2( انتكال از پدر به پتررر 1نيو به دو بررنرت میون بند: 

ماندنن ها از راه تريک اسررك و به دو رو  ط«يع  مثک برس گرفتر  ها پرت شرردن از  نه و... و زنده  

در هالك جابه و خمتره مثک قطعه قطعه شردن و دوباره به تک وبرک شردن الوراي بدنن فهنر پيدا 

  رد.م 

 وظایف شمن یا قام
 رد. وي  تر  بند  م اي ميان انتران و قمیرو اسررارآميو لالک اروا  لیک  لننان واسرطهشرین به

  گفك. خداهان برر «ك  ند. وي گاه به زبان جنيان سرررن م تنانتررك به نفد ق«يمه خند با  م  ه 

 ار ردتاي شرین بيشرتر ل«ارت بندند از: م قات با اروا ن دفد انناه پشک زخکن خناندن دلاي بر ك 
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تاي مات« ن  تان شوارپيانن  ند ان و...ن شفاي بيیاران ن به خا  سپاري مردگانن اناام آهينبر رمه

 .تان مشاوره دادن به فرمانروان اناام مراسک قربان  و...ن وععيك پدهدههر ك ستارگان و تعيي بررس 

شرررياطين و اروا  در تتررررير اهشررران تترررتند و قادرند امنر آهنده را   آنان مدل  بندند  ه

آنهرا     ردنرد و امرا و سررر طين تک برهبين   ننرد. مغنلان در انارام  رارترا برا قرامران مشرررنرت م پي 

اوقات ل«ادات و مناسررر و ۀ تا ها قامان م اسرر«از دهرر وفاهف مهک شررین  التیاد  امک داشررتند.

 دادند.تا را نيو باهد قامان اناام م بك ۀ تا بند. راندن اراببرپاه  ل«ادتراه

دادند بيیاري تا بندند  ه تشرررري  م شرررین  اهن پرداختند.بيیاران نيو م  ۀآنان به معالا

   ردند. و آنراه برهترب منرد به درمان اقدام م  وا  شررهر اسركط«يع  دارد ها نتياه همنل ار  لمك

اروا  خ«يگ از بيیارن قرار دادن شریشريرتاي    تاي دفداز راه  اروا  به  یر وسراهک جادوه  بند.  دفد

شدن شین به خمته  م وقت  فردي از ق«يمه فنت  . در بتتر او ها آوهرتن بت  بر بالاي سر  بند براس 

رده را براي رفتن بره جهران دهرر تیرات   نرد. تیرات  رو  مردگران ترا لرالک اروا   رفرك ترا رو  مم 

گرفك. شراهد هاعرر شردن  شري  بر تا بند و با مراسرک خابر  برنرت م از جیمه وفاهف مهک شرین

بالين متي يان در تنرام اهتوار و ت   و دلاي وي براي آمرزهده شدن گناتان فرد در هال مرگ 

  و آرام  وي نيو از تیين آهين نشرات گرفته باشرد. در جهان متري يكن متري  و دلا براي آمرز

 نك  تداهك مردگان به سیك لالک بعد از مرگ و تیرات  با اهشان را به لهده دارد.

تا تیچنين ماري رق  مات«  صت  سرام  بندند  ه به التكاد مغنلان باسرتان آنان را از شرین

تاه  با قدمك پهارده توار سرال در اطراف با ن )پاهترك  نراره رد. سرن   م شرر اروا  خ«يگ رتا  

اي ننل  رق  شرین  اسرك و فياض و اهودي جيران در مكاله  ۀدتندآذرباهاان( وجند دارد  ه نشران

 نرد  ره سرررنرّك دهرهنره رق  ت رك لننان صهرالم ن هر رك و معنرا در هرر رق  آذربراهاران   ادلرا م 

تاي مات«  نياه  خنرشريد گرفته شرده اسرك. )فياض و رق  هالم  آذري نيو از تیين مناسرر و

خندي و هت  سرور و تا دسرك هافتن به هر هالك ب تدف واقع  شرین  (15: 1390  اهودي جيرانن

تا براي دسرتياب  به پنين هالت ن هت  از اسرتفاده از مناد مردر نيروتاي سر رانريو اسرك. شرین

تاه  در رابطه با بن ن تنم ند. در اهن منرد مشررابهك ردمانند هشرري  و ترها  و... خندداري نی 

اي و تارهر  اهران )و )ننشرابه نيروبر  و هيات«ر  مكدس( و بعدتا شرراه در آثار ادب ن اسرطنره
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ک وه ه در شررعر لطار اهااد هالك بيرندي و متصررّ تند( وجند دارد و هو  از  ار ردتاي شررراه به

 (190ن غول 1381)لطارن . شدن به درهاي اسرار اسك

 افك هلشررد  م درد خرابات خنرد ذوس  

هرم  «ر  ديت كم پنن   در   ا هررخنرد 
 

 برد  و«رارهلشرررد برو غم«ره  رد لكرک بره   

 ب«تررك دسررك به اسرررار برد عكيط«  يپا 
 

ترهن تنر شرینن پرواز روهان  و سرفر به لنالک دهرر و بازگردانيدن اروا  بيیاران اسرك. اهن مهک

ال«ته  ن  اي سری«ميرگيردن ها به گننهم در لالک تنتک و خيال و جابه برنرت  پرواز و سرفر شرین ها  

مراد از پرواز ماازين سرير در مراتب تترت  و گرهو از مرت«ه و درجه انترانيك اسرك  ه در اهن معن   

تاي ادب  و تنري قرن ننزدتک مي دي با سررنررئاليتررک به هابد و بعدتا در موتبينند م ن پ با لرفا

نظر ت   براي قرار گرفتن در لالک ماورا الط«يعه و اسرتفاده از مناد مردر به اهن منظنرن  خصرن  از

  ند!مشابهك نودهو  پيدا م 

ترهن  مكام و وفاهف روهانيان شرین  را با روهانيان زرتشرت  ها منبدان تک مكاهتره  رد. ابرم 

رنه  و اخترمارين تع«ير  وفيفه منبدان برگواري مناسررر آهين  و تیچنين م افظك از آت ن پيشرر

خناهن  یر به شررفاي بيیاران و... بنده اسررك  ه ال«ته به ننل  در بيشررتر ادهان بر لهده روهانيان 

 دهن  اسك.

 شفای بیماران 
.  دادنداناام م تا با اناام الیال و مراسرک خابر  معینلاً روهانيان شرینرا شرفاي بيیاران .  1

 رد اروا  خ«يگ و اجنه و شرياطين را  خناند و سرع  م ا م وردتاه  ر در اهن مراسرک معینلاً شرین

 از بدن بيیار خارج  ند.

تاي درمانن افترنن خناندن بر  در شراتنامه تک به جو اسرتفاده از گياتان داروه  و... هو  از راه

دتد  ه شرندن  يرتررو فرمان م و بيیار م  سرر بيیار بنده اسرك. وقت  گترتهک در  ارزار زخی 

)فردوسر ن تیانن      از  شرنرتاي مرتمف بياورند و براي افترنن خناندن بر بالين وي بنشرانند.پوشروان

 (2504-2501ن ابيات 5جمد
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پر و  ترنررد  وز  روم  از   نيرپروشرررورران  رره 

بررال برنشررررانررد   نيبرره   گترررتهیشرررران 

برر آنرراررا  جررا  امررديرروز   نرریرراز  يبرره 
 

شررررهررر    از  ا  ننررانهررپرره     نيررزمرر  رانهررو 

برررررنانررد   ز بررر  برررو  افتررررنن   ترررگررننرره 

آفررر   بترررر جررهرران  راز   نهرربررا   گررفررك 
 

 ها اعتقادات دینی شمن
  تا به خداي نادهده التكاد داشرتند  ه وجند  آسریان  و مافنس انتران  اسرك. او را خالدشرین

دانترتندن تیچنين خنشر«رت  و بدبرت  خند را به او تا و زمينن براند تیه پيو و پدر م آسریان

نام خداي الظک   .خداوند آسرریان و زمين بنده اسررك ترهن سررنگند مغنلان بهمهک  .دادندم نترر«ك 

مغنلان ن صتنرري ن صترانري  هرا صگنگ ترانري  اسرررك. آنران هرر خرداي جراودان براي آسررریران قرائرک  

بندند و هر سررور ها امپراطنر در زمين  ه خميفه خداي آسریان اسرك. بر روي مُهر پنريو نيو اهن 

ر شرده بند: صخداي هرانه در آسریان اسرك و پنريو خان بر روي زمين... . پنريو از اهن ل«ارت ه

 ند. خداي آسریان ن عرامن پاهندگ  و م خداوند با لننان صخداي قدهک  ها صخداي جاوهد  نيو هاد  

نراتدار تعادل جنامد انتران  بنده اسرك. وي خان و پيشرناسرك و در ميان الكاب  مفهنم هویران ن 

تا تیچنين براي خداوندن پتررررانن دختران و خنرد. شرررینم ري و نظک آفرهن  به پشرررک سررررو

خدمترواران و رسرنلان  قائک بندند  ه در آسریان قرار داشرتند و تا هدودي قابک تط«يد با اتنرامودا  

سرنزاندند و م مغنلان براي خداي آسریان  در مایرتاه ن لطرهات مرصرن    و امشراسرپندان اسرك.

  ردند.خنه  به درگات  دلا م م  مت  روه  و جهبراي س

مغنلان به جو تانرري به صمننرا ا تانري  ها صآسرریان جاوهدان  التكاد داشررتند. به طنر  م   

تا و لنابررر آسرریانن از جیمه  س بند. مغنلان نيو جمنهآسرریان و مموومات آن براي اقنام بدوي مكدّ

اي  ردند. خنرشريد در بين اجرام آسریان  قداسرك وه هم خنرشريدن ماهن سرتارگان و... را پرسرت  

تاي شرینبراي رو جانشرين زمين  آن هعن  آت  تک بي  از لنابرر ط«يع  دهرر داشرك و از اهن

داشرتند و براي مثال م س  . آنان ط«يعك و لنابرر ط«يع  را نيو مكدّداشرك  ستاتاري اهترام و تكدّ

ن بند  ه  ندن زمين ها برهدن و درو  ردن گياتان را آزار و هو  از دلاهک  شرراورزي نوردن آنان اه

گننره تغييري در ط«يعرك بره وجند  ردنرد  ره تيرم دانترررتنرد و ت    بره ط«يعرك م   م ب  اهترا

 دادند.نياورند و ترگو الیال  پنن سدسازي اناام نی 
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پرسرت  خداي الظکن  نوته جالب اهن اسرك  ه آنان ل وه بر پرسرت  لنابرر ط«يع  در  نار  

پرسرتيدند. از جیمه اهنوه تر فرد مغنل لن  مرصرنبر  داشرك  ه نافر بر خداي هرانه بند بك نيو م 

ننشرته شرده بند و او آن را بالاي دهناره پادر خند نصرب   و روي آن  میات  پنن آسریانن لر  و...

 ( 5: 1370 رد. )بيان ن  م 

شرد. براي ناتير  معینلا زن م ل و فراوان  ناميده  بك مهک دهرر صناتير   بند  ه اهود م صرن

 ردنرد. زن  را در سررریرك پر  و فرزنردان  را بره هرالرك تعظيک در مكرابم  م و فرزنردان  نيو تع«يره 

از اهترام خرابررر  برخنردار بند. ق«رک از غراا خنردن ابتردا برا هرر توره پرب    دادنرد. نراتير م قرار  

 ردند. و سپه به نيك اروا  ساهر م ئر  م رزندان  را پره  گنشكن دتان اهن بك و سپه زن و ف

جرله و به وه ه    ردند.م رهرتند. سررپه غاا خنردن را شررروه م و خداهانن ننشرريدن  بر زمين  

اسرك  ه در ادبيات اهران   م جرله شرراه بر زمين رهرتن به نيك اهودبانني زمين ها مردگان از رسرن

 (2۶۶: غول 138۶  )هافظن  خنرهک. براي مثال:تاه  از آن برم نیننه و در شعر شالران اهران به

 فرشته لشد نداند  ه پيتك اي ساق  
 

 برناه جام و شراب  به خا  آدم رهو  
 

مغنلان بعدتا په از گترررتر  قمیرو و آشرررناه  و معاشررررت با سررراهر اقنام و ممک از جیمه 

 ام  تک انتوال  ن«ندن با مفهنم هر خداوند  ام   متري يان و مترمیانانن التكادات اوليه خند را  ه  

تا  ه ترهر نیاد قدرت  بندندن  یتر شرردند تا جاه   ه په از  انتوال  تویيک  ردند. به تدرهج بك

ترا معتكردهک  ره فكط هرر خردا تترررك. پردران مرا تیره منهرد پنردي منرن قراآن ادلرا  رد: صمرا مغنل

و ترگو بك را سراده نوردند...  )تیدان ن    پرسرتيدند...و م دانترتند  بندند و خداي را به هرانر  م 

 (۶74ن   1: ج1338

 : روح و عالم ارواح 
شد به دزدهدن م ر بالگ  تا به وجند بي  از هر رو  در بدن معتكد بندند و تیين تصنّشرین

رو  از بدنن  ر  نند  ه با وجند خروج رو ن پرواز رو  و خارج شردن رو  از بدن معتكد باشرند و تصرنّ

دتد اگرپه منقك باشررد. ا ثر اقنام ابتداه ن خناه دهدن را نشررانه  م انترران به هيات خند ادامه 

 دانند.م خروج رو  از بدن و هر ك و سفر آن به لالک دهرر  
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مغنلان التكاد داشررتند  ه رو  در خنن قرار دارد و به تع«ير دهررن رو  لصرراره و جنتر خنن 

 ردند افراد مارم بورگ مرت«ه را بدون  م تناسر  نيو اهیان داشرتند و لاا سرع    ننل اسرك. آنان به

رهود م اهنوه خنن  از بدنشران خارج شرند به قتک برسرانند تا م«ادا رو  او تنسرط خنن   ه به زمين 

( براي قتک بدون  5۶-55: 1351)اشرررپنلرن   در اهن جهان باق  بیاند و ماهه آزار و اذهتشررران شرررند.

مراليردنرد ترا جران بردترد هرا اهنوره وي را در آه لاي نیرد قرار دادهن م هوين اغمرب مارم را در لابرخننره

 شتندن پنانوه خميفه ل«اس  به دستنر ت  ن به رو   ردند ها با دوختن منافا  او را م خفه م 

 ماليدن در ميان نید به قتک رسيد.  

در   روزمره از اتیيك زهادي برخنردار بند.لالک اروا  زهر آسرریان آب  قرار داشررك و در زندگ   

 ند  ه مراقب باشرند م«ادا خنن سرياو  بر شراتنامه در داسرتان  شرتن سرياو ن افراسرياه تأ يد م 

زمين برهود و گياه از آن سر«و شرند. گنه  التكاد داشرتند  ه در اهن برنرت رو  سرياو  باق  خناتد 

 (2329-2322ن ابيات 3ن ج)فردوس ن تیان ماند و شاهد منرد آزارشان شند.

سرررر تررا  پرره   را   اوو يرربررفرررمررند 

ا بره جرا  نه ره    ره  ه   د هربر  ه را 

برر«ررر را  تررن  وترررررهرر  دهررسررررر    ز 

سرررر  دهرربر«ررا خرنن   ن يرزمر  او يرر رره 

  شرررران  ادهيررپرر  ترراخررتررنررد  ترریرر

 بررا  ررردگررار   ديرربررنررالرر  او يررسرررر
 

بر  شرررراه  آن  را   نير ر مرر  خررامرن    و 

فررر  ارهررورا    نرر«رراشرررررد  ادرسهررو 

برپرنشررررد  رفرن را   ترنر   ررگترررران 

 نيررروز  رر  ايررگرر  دهررنرررو  دهررنرر«ررن

مررردم روزبررانرران    شرررررانپررنرران 

ا روزگررار  ي رره  گرررد   از   برررتررر 
 

 (2344-2340 ابيات)تیانن    رهود.برندن خنن سياو  بر زمين م  ه سر سياو  را م زمان 

خررا   انهرر   کيررپ   فرنررديب   برره 

زر   وه بنهرراد   بر    نهتشررررك 

  ه فرمنده بد تشك خنن   ه به جا

ت   وه بررا   اهيررسررر  يگردرهيبرراد 

نررد  ورردگررهر تریر  ي رو  دنرردهرررا 
 

 نره شررررم آمرد  زان سرررپه«رد نره برا   

سررر سررررو  زان   سرررر    نيیيجرردا  رد 

نرررررنن   يگرررو و  رررد   برررد   زره 

مرراه  ديررخرنرشررر  ديرربرپرنشررر  بررآمررد  و 

گرررو  نهررنررفررر  گرررفررتررنررد بررر   يترریرره 
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رهود. در ادامه فردوسر  سر«و به اهن ترتيب با وجند تأ يد افراسرياهن خنن سرياو  بر زمين م 

اي از فرزند اون تناند اسرتعاره ند  ه اگرپه م م ک رهرتن خنن سرياو  را بيان م شردن گياه از 

 يرتررو باشردن اما التكاد به روهيدن گياه صپر سرياووشران  ها صخنن سرياوشران  از خنن سرياو  در 

دتد  ه اهتیالاً منظنر فردوسرر  از درخكن فكط اسررتعاره از  يرترررو  مردمن نشرران م   ۀباور لاميان

 (2۶3و   2۶2)تیانن ابيات  واقعاً باور به س«و شدن گياه تک وجند داشته اسك. نيتك و

خررا ر سررر   ز  خرنن   برررنرد   او يرر رره 

برررگ  دههررنرررررار اوبررر  پررهررر   تررا 
 

درخررترر  آمررد  انرردر  ابررر  گرررد   برره   ز 

او  يبرن  تریرره مرهرر  از  آمررد   مشررررر 
 

بره گنراه  ره  مكتنل ب التكراد بره روهيردن گيراه هرا پردهرد آمردن هينان از م رک خنن مكتنل بره وه ه  

خنرد. نهاهتاً  تاي لاميانه مثک صماه پيشان   تک به پشک م ناهد خنن  رهرته شرده باشردن در قصره

گيرد ها اهنوه به سرواي الیال رسريدن قاتک  هابد و انتكام خند را از قاتک م آن گياه ها هينان بكا م 

 بيند.را م 

 :دنیای مردگان و زندگی پس از مرگ
اط ه بندنرد و آخرت را ادامره زنردگ  لرادي  از زنردگ  جراوهرد و بهشرررك و دوزخ ب مغنلان  

پنداشررتند. در نود آنان دنياي مردگان نه تنها دنياي روهان  بموه جهان جترریان  را نيو شررامک  م 

لاا تنرام دفن مردگان اس«اه لازم زندگ     ؛دادندشد و فرد په از مرگ زندگ  را تا ابد ادامه م م 

دادند. اشرررپنلر در اهن باره  يک اسررربن مناد غااه  و هت  زن و غ م و... را نيو تیراه او قرار م از ق«

اي از شرير مادهان و در هالك و  نزه اي گنشركتاي خند را به تیراه  اسرهننهترد: مغنلان مردهم 

 سپردند.خا  م  پی«اتیه به

ميان اقنام قدهک اهران نيو وجند داشرررته و  قرار دادن مردگان به هالك پی«راتیه داخک گنر در 

تاه  باسرتان  در برخ  مناطد اهران از جیمه جناترده رامترر وجند دارد  ه در هال هاعرر ق«رسرتان

شریشير و...    نتاه  به تیراه غاااند ها در سرردابهتا قرار گرفتهتا به تیين برنرت در داخک خیرهمرده

 اند.دفن شده
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 نیایش خورشید، و جام
اما در اهن ميان    ناندس بندهتا مكدّتیان طنر  ه ذ ر شرردن تیام لنابررر ط«يعك براي شررین

تاه  قداسرك خابر  براي آنان داشرته اسرك. از نظر اهشرانن آسریان آب  جاوهدانن  آسریان و جمنه

 ائنات بنده اسك. به تیين دليک   ۀبنرت مثال  نظام لالک و نيروي نهاه ن اهااد  ننده و اداره  نند

شریردند. خداي س م تاي گنناگنن آسریانن پنن خنرشريدن ماه و سرتارگان را تک مكدّلنابرر و جمنه

تا تک به دليک نودهر بندن به هتا و تپّتاي مرتفد مثک  نهآسریان صگنگ تانري  نام داشرك. موان

  تا به تنرام نياه  و پرسررت  آسرریانن  یربند خند راشررین  س بندند.تا مكدّآسرریان براي شررین

داشرررتند و در هال   ه به سرررينه خنه  آوهرتندن   ه از سرررر برم گشرررندند و به گردن م م 

( 38: 1350نیندند. )پمينن   ردند و شررراه نثار زمين م بار رو به خنرشرريد دلا م   نُه نبيدندن  م 

 (174: 1351 ردند. ) اشپنلرنبراي پرست  خنرشيد نيو سه بار رو به جننه  رن  م 

وه ه در سرنگندتا به خند مهر و ماه هاد شرده اسركن اما به  ۀمه اگرپه از دادار آفرهننددر شراتنا

خنرد. )فردوسر ن  سرنگندتاه  زهاد به پشرک م   مهر و ماه تک اشراره شرده اسرك. از قنل رسرتک پنين

 (1344ن بيك۶تیانن ج

 و مراه و بره اسرررترا و زنرد ديربره خنرشررر
 

نرررانرر  را  دل  گررونررد     رره  راه   برره 
 

 (271-270ن ابيات  ۶)تیانن ج :آورد را م ديتک در سنگند خند نام خنرش  ارهاسفند 

خهورشههه  زر  دیه بهه  جهان  و   ریه رخشهههان 
ز مهن  را   مهانیه پشههه   نیه کهه   کهنهم شهههاه 

 

شهههه   جهههههانههدار  آن  پههدرم  جههان   ریهه بههه 
ا افههروزم  را   نیهه بههر  مههاه  و   اخههتههر 

 

ال«ته شرراهد بتنان آن را به جو  نخنرداز اهن گننه سررنگندتا فراوان در شرراتنامه به پشررک م 

اما آنچه  ه پينند بيشررتري با    نآهين مهري در اهران تک تنجيه  رد  ۀشررینيتررک بر اسرراس پيشررين

دتدن نياه  خنرشريد اسرك. در داسرتان بي ن و مني هن وقت   ه پدر  تاي شرین  را نشران م آهين

جا را  فرسرتد تا تیهري م خناتدن  يرتررو لشروبي ن براي هافتن م ک بي ن از  يرتررو  یر م 
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نیاي جاي او را پيدا خناتک  رد. )تیانن  گنهد  ه  من در جام گيت م   جتتان  ند و سپه به گين

 (57۶-572ن ابيات 5جمد

د آگررهرر  کيررابررهرر  رهرروگررر    زو 

فرررود مرره  برریررانررد  تررا   ن هرربرریرران 
 

مررا  فرمرران  پررا   شرررند  سرررن  تر   برره 

گر جررام  آن  مرن   ي نریررا تريربرررناترک  

برردو   تررفررك  شررررنر   انرردرا  رراررا 
 

جررا  تررهرر  يتررن  مرررررردان  را     خرررد 

فرررمررند    مررا   ودانهررپرررسررررترر   رره 
 

د ترنر  جرهرران  انرردر  برفرروزد   نهر رره 

پررا  ودانه   يپ   شرررنم برره     ي ب«رراشرررک 

تررر  شررررنرا   نررکيرربرر«رر بررنم  و   بررر 
 

پاهر ن«نده و  نیا ق«ک از فروردهن اموانجالب اهن اسرررك  ه اولاً نراه  ردن در جام گيت  ۀنوت

گرفته  ه بيشررتر هالك مناسررر دهن  را دارد و در اهن ميان اام م ثانياً اهنوه با آداه خابرر  ان

در آهين شرین  تک   خنرد و ثالثاً در داخک جامن شرراه وجند دارد.سرتاه  خنرشريد تک به پشرک م 

شررده و با رهرتن شررراه بر زمين تیراه بنده اسررك. نياه  خنرشرريد اغمب در فصررک بهار اناام م 

بهارن مراسرک نياه  خنرشريد ها نياه  آسریان را در ذتن تدال   ارت«اط سرتاه  خنرشريدن شرراه و 

رودن آداه نراه  از سرني دهرر وقت   ه گين سرپه براي  یر خناسرتن از رسرتک نود او م    ند.م 

 (۶92-۶88 ابيات   )تیانن   ند: ردن  يرترو را در جام جک اهنرننه بيان م 

گ جررام  بررا  شرررراه   ي نیررا تي ننن 

 نهآفر  و  رد  ديرخروشررر  ههرپره مرا

بره گراه  ترا  آتشرررورده  ز  آمرد   په 

   يتیران جرام رخشرررنرده بنهراد پ 

 ارهربره تنران نشرررران داد زو شرررهر
 

پر  پررا  نهرآفررجرهرران   يربرره  برره    يشررررد 

فرررود  انيررجشرررررن  رر  برره   نهررترررمررو 

سررررر  رر ه     رریررر بررر  بررنررهرراد  و   بتررررك 

بر  برره انرردازه  ز  نرررره  ررد  سررررن       يرترر 

روزگررار  برره بررد  برره  و  گررران   بررنررد 
 

 يرتررو در آتشروده نياه   رده و سرپه به بارگاه آمدهن  یربند  را بترته و  در اهناا ابتدا  

  ت  را بر سررر نهاده اسررك. په در تنرام نياه   یربند بر ميان و   ه بر سررر نداشررته اسررك. 

آوهرتند و گشرندند و به گردن م تا در نياه  خنرشريد ها خداي آسریانن  یربند از ميان م شرین

 زدند.  شتند و بر سينه م دا  ه از سر برم 
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تا ماه گرفتر  و خنرشريدگرفتر  نيو اثر لیک شرياطين اسرك  ه خنرشريد را به لكيده شرین

اند و لاا در اهن شرراهط با  نبيدن بر ط«ک سرع  در رتاندن خنرشريد از پن  اترهین گرفتار  رده

د. اهن آهين تیچنان در آوردن شرريد به قربان   ردن روي م داشررتند و در مناقع   ه به درازا م 

ناگفته نیاند  ه گاه آت  نیاد زمين  خنرشرريد در نظر   مناطك  از اهران از جیمه پمدختر ادامه دارد.

بينيک  ه گري م گرفته شررده اسررك و اهن را در انتكال از آهين مهرپرسررت  به مودهتررنا و زرتشررت 

 س آت  جاهروهن شده اسك. قداسك خنرشيد با تكدّ

داشتند و قنانين  درباره آن وعد  رده  م مانند اغمب اقنام و ممک اوليه آت  را مكدس  مغنلان  :  آتش

اي را در آت  بيندازدن ها اهنوه پنه در آت  قرار بندند. مث ً اهنوه تيچوه اجازه نداشك پيو آلنده

ترهن آن  معینل ردند  ه  م دتدن ها از روي آت  بپرد. تیچنين گات  تداهاه  نيو به آت  تكدهک  

بند. صآت  ل وه بر خابيك روشناه  و هرارت  ه از  اربردتاي اساس  آن در زندگ     اي پربتوه

رفك  م اسكن خابيك عدلفنن  و تطهير ننده نيو داشك. تر شرصيك ها سفيري  ه نود امپراطنر 

از ميان دو آت   م اي  ه فرستاده  ها تر تدهه باهد  آلنم شدن  از  تا  لنازم گاشك  پا  شند.  دگ  

لفنن    آت  عد  نيو در  را  گاه  م بيیاران  و تير  بند  روشن  آت   برابر پادرتا تیناره  در   ردند. 

از آت     (34:  1381شد.  )مفتا ن  خامن  نی  تصنهري  ه در شاتنامه در داستان گار سياو  

 ردي متفاوت براي آت  بورگ اسك. گار سياو  از آت   ار  ۀوجند داردن گار او از ميان دو  نت

آن تشري  راسك ها دروغ گفتن سياو  اسك. اما تیين نيو به خابيك تطهير    نآت  تعرهف شده 

تا  داده و پمشت تا را از خند ل«نر م شدهن پا  گردد. پنن آت  پا  شیرده م  نندگ  آت  برم 

 (485-478ن ابيات  3ن ج)فردوس ن تیان.   رده اسكسنزانده و جتک آلنده را تطهير م را در خند م 

سرررراروان تررا  فرررمررند  دسررررتررنر   برره 

ت  ننررانيت  شرررردنررد   دنيرر شررر  وميبرره 

سررررخ اشرررترر  بررررد  رراروان   يمرنبرره 

ترر بررمررنررد  وميررنررهررادنررد   دو  ررنه 
 

بررررد  رراروان    ننيررترر  دشررررك  از   آرد 

ا  تیرره د  رانهشرررهر   شرررردنررد    دنهرربرره 

پرررخرراشرررراررن   وميررترر ترریرر    يآورد 

پرنررد   شررریررار  و  پرنن  برر   گررار  ررد 
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پررمررا سررررنگرنررد   شرررراه   ههرربرردانرررراه 

شرررراه   بررفرررمررند  مررنبررد  برره  پرره   وزان 
 

آ  نيررپررنرر ا  نهرريرربررند  راه  نهررو   بررند 

ر   رره پررنه  سرررر  ونرردهرربررر    اهيررنررفررط 
 

آه نيو پنن بتياري دهرر از ار ان ط«يعك مكدس بند و قنانين خاب  در  :  آب، صاعقه و اژدها

بندند  ه اروا  گرفك. مغنلان معتكد  م منرد آن وجند داشك. مث  باهد به دور از ترگننه آلندگ  قرار  

  نندن لاا ترگو ن«اهد آن را آلنده  رد.م تاي زلال زندگ  در  نار آه

تا از هينان  آمد و به التكاد شررینم رلد و برس از بدترهن ب تاي ط«يع  به شرریار   نبررالكه

خ  الیال  رد و التكاد بر اهن بند  ه اناام برآمد. آه با برالكه ارت«اط پيدا م م مانند ا دتا پدهد  

شرند از جیمه تیاس آه با فروف فموي و تر پيوي  ه بالگ  م بالگ خشرک خداوند و اهااد برالكه  

 آمد.شد جو  م رمات به هتاه م اهااد بالكه انراشته م 

زهرا اهن اما ن به   ؛تاي مرتفد اسكه در آهين شین ن پرست  موانهو  از متائک منرد تنجّ:  کوه

ترهن جاتاسكن  تر بندند. از اهن رو  نه  ه مرتفدآسیان و مظاتر آن و لاا به تنرري ها تانري نودهر

خا  داشك. ص نه ناف دنيا  از معتكدات مهک مغنلان بند. اهن  نهن  نت   م در نود مغنلان مفهن

 نه ال«رز و دماوند    (30: 1381تا ن رسيد. )مفم تفك ط«كه بند  ه ط«كه تفتک آن به ستاره قط«  

از اهن نظر قابک مكاهته با  نه ناف دنيا در معتكدات   در شاتنامه  ه سيیرغ بر فراز آن لانه دارد 

-شندن جو  نرتتينم شین  اسك. در اوستاي زرتشكن مرصنباً ال«رز  ه صترا ها صتره بُرز  ناميده  

  : صتَره به معن   نه+ بُرز به معن  بمند و بالا و بورگن ننهتدم تاسك. د تر معين در شر  اهن وا ه 

 جیعاً  نه بورگن نه بمند  اسك. 

اما اهن    نلاا اسب در زندگ  آنان اتیيت  بتوا داشكد؛  اقنام مغنل ب راگرد و شوارپ  بندن :  اسب

  شدن بموه اسب در ماتب شین  هو  از لنامک ارت«اط اتیيك فكط به زندگ  مادي آنان مربنط نی 

اي داشك. اسب انتان با آسیان و ممونت الم  بند و تیچنن ساهر مااتبن نك  اساطيري لیده

وه ه اسب گاه سی«ک رو  قهرمان تتتند و  سفيد در بين مغنل جن«ه تكدس داشك. هينانات و به

تیناره تیراه او تتتند. اهن نك  درباره اسب قهرمانان شاتنامه از جیمه رستک و  يواوس به وعن  

شند. رخ  نه فكط هر مر ب بموه تیراه و نیاد رو  رستک اسك و هت  وقت   ه رستک  هده م د

نيو به  او لیک م خناه اسك  ناخندآگاه  به تع«يري  بيدار و  از دسك شير لننان رو   را   ند و وي 

ه   ند  رود و در پاهان داستان تک بتيار ت   م رتاند و سپه در جن  با ا دتا به  یر او م م 

  . ماند افتادن رستک در پاه شند
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 گیری نتیجه
تا و باورتاي  تاي مناسرررن آهينتا و مشررابهكتاه   ه از مطابككي مثالبر اسرراس ماینله

تنان نتياه گرفك  ه ادهان شررین  در اهران ق«ک از هیمه مغنلن به اسررتناد شرراتنامه ذ ر شرردن م 

شررینيتررکن اهن آهين  هن گتررترده به دور   گري از تأثيرقدهک اهران  پنن مهرپرسررت  و زرتشررت 

اند. و اما اهنوه پرننه و از په زمان  باورتا و آداه و رسرنم شرین  در اهران قدهک وجند داشرته  نیانده

 ه سر  سرال در بين اقنام شرین    ن م كد غرب ترمانه اندن جاي تأمک و جترتان دارد.ها نفنذ  رده

شرین گراه  را در اهران جترتان    بترر برده و در منرد آنها ت كيد  رده اسركن ت    رده تا رهشره

تاي سرري و رموي ق«ک از فهنر زرتشركن مؤهد وجند  ند. صترمانه معتكد اسرك  ه وجند جیعيك

رر شرناتدي  ه فياض و اهودي ( از سرني ده1۶)مفتا ن تیان:    گراه  اسرك.تاه  براي شرینزمينه

دتند و با ت ميک نیادتاي ارت«اط با آسرریان در جیع  هالم  ارائه م جيران در ت ميک رق  دسررته

اهن ننه رق ن برعند از  نه و اسرتفاده از ط«ک پيشرينه اهن رق  را به ننل  آهين نياه  شرین  و 

قدمك هدود پهارده توار سرال پي   تاي باسرتان  با  رسرانند و با هوا  اهتیالا نياه  خنرشريد م 

تراه   ره در زمينره فنلونلنر بره پشرررک دتنردن تیچنين مشرررابهركدر اطراف منطكره برا ن تط«يد م 

تنان پيشرررينره آهين شرررین  در اهران را بره ق«رک از  خنرد و نيو آنچره ترا  ننن آورده شررردن م م 

تاي اهران  ادامه ها شرراخه  گري بازگرداند به طنري  ه اهن دو آهين معروفمهرپرسررت  و زرتشررت 

 تنانند تمك  گردند.شینيتک در اهران م 
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